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جهت هکارى و ارتباط با ما درشبکه هاى

اجتماعى در دایرکت ویا با آیدى تلگرام

درتماس باشید. 



با توکل بر خدا

 تمام تلاشمان در این شماره بر آن بود تا به اندازه توانمان
 بتوانیم تأثیرى هرچند کوتاه براى وسعت و یگانگى دنیاى
 زنان و مردان و حتى فارغ از این کلمات براى انسانیت
بسته زنجیر هاى  و  مقاوت ها  از  لحظاتى  تا   انجام دهیم، 
 شده بر افکارمان ر ها شویم و تجربه اى جدید از زیستن

    را حتى  با وجود شکست ها بیآزماییم
تو کار را به انجام نرساندى

از عهده اش برنیامدى
اما اکنون تجربه آموخته اى و

 از عهده کار برمى آیى. 
حالا مى توانى شروع کنى: 

مقاومت را ر ها کن. 

سخن را کوتاه کرده و شما را به همراهى ما در این شماره دعوت مى کنم. 

 محدثه اسمعیل

برشى از اشعار برشت   1

1

سخن
سـردبیـر
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نویسنده: افسانه نجم آبادى

مشخصات نشر: تهران: تیسا،1396

 افسانه نجم آبادى، نظریه پرداز و تاریخ نگار ایرانى- آمریکایى و استاد دانشگاه هاروارد در

 رشتۀ مطالعات زنان است. اوداراى  درجه دکترى در رشته جامعه شناسى است. نجم آبادى در

حال حاضر عضو هیئت علمى گروه مطالعات زنان، جنسیت و سکسوالیته دراین دانشگاه است

 او همچنین یکى از دبیران اصلى دانشنامۀ شش جلدى زنان و فرهنگ اسلامى است. 

و تاریخ نگارى جنسیت  بررسى شیوه هاى  بر روى  بیشتر  این پژوهشگر  اخیر   پژوهش  هاى 

 سکسوالیته در تاریخ ایرانِ قرن نوزدهم و دوران معاصر متمرکزاست. نجم آبادى تاکنون

 تالیفات و پژوهش  هاى بسیارى به زبان انگلیسى و فارسى منتشرکرده است. کتاب" زنان

 سیبیلو و مردان بى ریش: نگرانى هاى جنسیتى در مدرنیته ایرانى" یکى از مهم  ترین آثارنجم

 آبادى در حوزه جنسیت  است که با نگاهى نو به تغییرو تحولات  تاریخى درمقولات جنسیت در

 عصر مدرنیته مى پردازد. کتاب،مرورى تاریخى براى یافتن یافتن وضعیت زنان، جنسیت وبدن

 در تاریخ معاصرایران وهمچنین شامل تعاریفى مانند زن،زیبایى جنسى،امرد،مرد و عشق  در

 آن دوره مى باشد. کتاب حاضر به حقایق تاریخى و نظریه هاى علوم انسانى مى پردازد.

 نویسنده با نگاهى تیزبینانه داده هاى تاریخى را مد نظر قرار مى دهد. با توجه به این داده

 ها، گذشته با یافتن قطعاتى از تاریخ پنهان شده کشف نمى شود، بلکه از میان دانش ها،

 گفتمان ها و نظریات جدیدى که در هر عصر، سند و قوانین مرجع به حساب مى آید باز تولید

  مى شود. دو هدف  در این کتاب  حائز اهمیت مى باشد

مرورى بر کتاب "زنان سیبیلو و مردان بى ریش: نگرانى هاى جنسیتى در مدرنیته ایرانى
 نازنین قرائى نژاد

.

یادداشت استاد نازنین قرایى نژاد
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استاد نازنین قرایى نژاد
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دوم و  تاریخ  هاى  لایه  پشت  شده  مدفون  حقایق  میان  از  معاصر  گذشته  به  شدن  آگاه   نخست، 

 بازصورتبندى و بازتعریف آن در پرتو دانش جدید. به تعبیر دیگر گذشته چیزى نیست جز فرآیندى

 تغییر شکل یافته و نوشنونده که از گزاره هایى که  درهر دوره به واسطه حقیقت هاى همان دوره

شکل گرفته و واسطه ى گفتمان  هاى  جدید آشکار  مى گردد

 کتاب شامل یک بخش و دو فصل مى باشد. بخش اول به  زیبایى، عشق و سکسوالیته اشاره دارد.

 فصل اول به اوایل دوران قاجاریه، مردان،امردان و زنان مى پردازد و عنوان فصل دو تحولات قرن

خواهى دگرجنس  اثرات  و  برانداز  ایمان  و  ساز  سرنوشت  شراب  ازجام  متشکل  که  است   نوزدهم 

  هنجارى مى باشد

 در اولین فصل از این بخش با نام «اوایل دوران قاجار» به  بررسى آثار هنرى و تعریف مفهوم زیبایى

 و جذابیت جنسى در آن دوره ى زمانى پرداخته مى شود. در آن دوره  زیبایى به شکل امروزى آن

با مراجعه به آثار نبوده و  مفهوم جنسیتى نداشته است. در این فصل، نویسنده  انحصار زنان   در 

و  ادبى مانند  قابوس نامه، اخلاق ناصرى،خاطرات اعتماد السلطنه و بررسى نقاشى هایى که عاشقان 

یک جنسى  جذابیت  و  زیبایى  داردکه  اشاره  موضوع   این  به  کشند  مى  تصویر  به  را   معشوقان 

 مفهوم متفاوتى با دوره اکنون داشته است. در این فصل با دسته بندى تازه اى از جنسیت در آن

بندى دارد.این دسته  متفاوت  کاملا  مفهومى  و  معنا  امروزى  انسان  براى  که  شویم  مى  آشنا   زمان 

 انسان ها رابه سه دسته ى مردان و زنان وامردان تقسیم مى کند. امردان، پسران نوجوان و نابالغى

 را مى گفتند که آثار جوانى اعم از رویش ریش و سبیل در آنها ظاهر شده اما هنوز پایدار و کامل

 نشده است. نویسنده با تاکید بر جدایى این مفهوم از مفهوم «پدوفیلیا» و اصطلاح «بچه بازى» در

  تلاش است تا توجه خواننده را به سمت زمینه و بستر زمانى آن جلب کند. موضوع همجنس خواهى

معشوق که  زمانى  تا  ایرانى  مردان  و  آمد  نمى  حساب  به  متعارف  نا  و  عجیب  موقعیت  ایران     در 

 تبدیل به یک مرد بالغ نشده بود ارتباط خود را با امردان حفظ مى کردند. امردان یکى از ابژه هاى

 میل جنسى مرد ایرانى بوده اند.  زنان در موقعیت کهتر در جامعه مى زیستند و فاقد هر نوع حضور

 اجتماعى بودند و براى به دست آوردن توجه مردان با امردان در رقابتى ناامیدانه به سر مى بردند.

 آنان در تلاش براى به دست آوردن توجه مردان و منحرف کردن میل آنان  دست به دامان سحر و

 جادو مى شدند تا آنان را ترغیب کرده و به تولید مثل ادامه دهند. در فصل دوم از این بخش

زندگى بر  غرب  و  مدرنیته  با  ایرانیان  آشنایى  تاثیر  بررسى  به  نوزدهم»  قرن  «تحولات  عنوان   با 

 جنسى ایشان پرداخته مى  شود. نجم آبادى با استناد به سفرنامه هاى جهانگردان غربى دیدگاهى کلى

    ازنگاه اروپاییان نسبت به تمایلات جنسى مردان ایرانى و وضعیت زنان ارائه مى  دهد

.
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 اروپاییان با توجه به این نکته که هم جنس خواهى و تمایل به امردان میان ایرانیان رایج ومعمول

 است جامعه ى ایرانى را عقب مانده مى پنداشتند. ایرانیان به اروپا سفر کردند وتحت تاثیر تجدد

 غربى  و موقعیت و حضور  مناسب زنان در جامعه قرار گرفتند  و علاقه به امردان از وجه ى عمومى

 به پشت پرده ى زندگى افراد منتقل شد. این تغییر با حضور اجتماعى زنان و تاکید بر این موضوع

 که زن و مرد باید در کنار هم قرار بگیرند همراه شد تا درنهایت هم جنس خواهى مساوى با انحراف

اخلاقى قلمداد شود

 با توجه به گذارهاى تاریخـى که در متن از دوره قاجار تا تحولات قرن نوزدهم ارجاع داده شد

  است، مى توان موضوع کتاب را به گسست هاى تاریخى پیوند زد.کتاب متمرکز بر روش تاریخى

 است که به گزارش رویدادها و وقایع بایگانى شده مى پردازد. با روشى که کتاب حاضر اتخاذ

میـان پیوستگى  دادن  نشان  به  تمایلى  مولف  که  شد  خواهد  آشکار  موضوع  این  است،   نموده 

 رویدادها و وقایع ندارد، بلکه تلاش مى کند گسستها وانقطاع هایى را که در طى تاریخ نادیده

 انگاشته شده را  کشف کند. اگر گفتمان تاریخى هر دوره مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته شود

 این حقیقت آشکارمى شود که هر دوره اى سامان دانایى (اپیستمه) خاصى وجود دارد و از عقلانیت

 خاصى پیروى مى کند. بنابراین هر اپیستمه را باید بر حسب معیارهاى منطقى و استاندارهاى خاص

 همان دوره درك کرد. به این تعبیر مى توان گفت که اپیستمه دلالت بر عادات و روال هاى پذیرفته

 شده در هر دوره زمانى را دارد. به این تعبیر تفسیر هر دوره تاریخى باید با گفتمان علمى، فرهنگى

قراربگیرد.بنابرایــن دوره  همان  متعارف  عقلانیت  دایره  در  و   واجتماعى همان عصر برابر باشد 

 اشاره به گسست تاریخى در این کتاب این بستر را فراهم مى کند تا با فهم دقیق سامان دانایى در

 آن دوره و مفهوم گفتمان جنسیت در آن عصر،  درك مفاهیم جنسیت- بدن- زن در عصر قاجار امکان

 پذیر شود

    

.



زنانگى و منطق تاریخ  نگارى

 آرش حیدرى

 تاریخ نگارى رایج درگیر در  فهم نخبگان، بزرگان، ژنرال هاوشخصیت هاى برجستۀ تاریخى است به
 همین خاطر بخش بزرگى از جریان  هاى تاریخى و نیروهاى تاریخى را نمى بیند. فهم رایج تاریخى،
 دچار چند پیش فرض غلط است.اول اینکه تصور مى کند آگاهى و دنیاى ایده ها بردنیاى اجتماعى
 اولویت دارد. به همین خاطر تصور مى کند ایده  هاى انسان هاى بزرگ و دانشمدان در تغییر روند
تغییر را  تاریخ  ایده ها  اینکه  از  بیش  که  است  این  است.واقعیت  داشته  اثرى چشم گیر   تاریخ 
 دهند، تغییرات تاریخى-اجتماعى هستند که ایده ها را تغییر مى دهند. خطاى دیگر وزن دادن به
 نیت ها و آمال انسان هاى مؤثر است. اینکه تصورمى شود براى مثال فاشیسم حاصل نیات هیتلر
 بوده است و اگر هیتلر به دنیا نمى آمد فاشیسم هم متولد نمى شد.و یا یک جنبش اجتماعى حاصل
 فرمان ها و افکار و نیت هاى رهبر یا رهبران یک جنبش است. همۀ این نگاه ها به جاى توجه به
 نیروهاى تاریخى به افراد، رویدادهاى بزرگ و شخصیت  هاى برجسته  توجه دارند به همین خاطر
   تاریخى که مى نویسند تاریخى نوستالوژیک و غیر واقعى است چراکه تغییرات اجتماعى را تحلیل

نمى کنند بلکه درگیر در روان شناسى شخصیت هاى تاریخى هستند
نوع این  نیز دچار همین خطا مى شود.  تاریخ مى رسد  و  به مسئلۀ نسبت زن  نگاه وقتى  نوع  این 

نگاه یا  درگیر در شناسایى زنان بزرگ تاریخ مى شود و فهرستى از زنان بزرگ و نخبه تهیه مى کند
و یا نهایتاً به چند رویداد که زنان هم در آن حضور داشته اند اشاره مى کند. اگر جنسیت و زنانگى 
را نه به عنوان مجموعه اى از شخصیت هاى بزرگ بلکه به عنوان یک نیرو مورد تحلیل قرار دهیم 

آنگاه مى باید به شکل دیگرى تاریخ را بنویسیم. در این نوع نگاه زنان نه به عنوان حاشیه اى بر
متن اصلى که به عنوان یک نیرو با اهداف، آرمان ها و مطالباتى مشخص به متن مى آیند. در اینجا

به جاى آنکه زنان در خدمت چیزى دیگر و ایده اى دیگر مورد بررسى قرار دهیم بایدخودِ زنانگى 
و مطالبات و اهدافى که حاصل زن بودن هستند را وارد تحلیل کنیم. در این معنا زن بودن خود 

مولد مجموعۀ بزرگى از مطالبات، اهداف و آرمان ها خواهد بود. پس دو فرض اصلى داریم: ى 

.

1 پژوهشگر و دانش آموختۀ جامعه شناسى فرهنگى   
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یادداشت استاد نازنین قرایى نژاد
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یادداشت استاد آرش حیدرى



یکى نقش زن را در حاشیۀ جریان اصلى خواندن است و دیگرى زن و زنانگى راهمچون یک نیروى 
تاریخى با مجموعه اى از مطالبات و اهداف در نظر گرفتن است. صورت بندى دوم در تاریخ نگارى
کمتر مورد توجه بوده است. یکى از درخشان ترین و مهمترین آثارى که بااین افق به تاریخ نگارى
و نسبتش با زن پرداخته است اثر «دختران قوچان» از افسانۀ نجم آبادى است که تاریخ نگارى 

مشروطه را از افقى دیگرگون و در نسبت با زنانگى مورد خوانش قرار مى دهد. 

وقتى به آثار تاریخ نگارانۀ رایج در مورد انقلاب مشروطه نگاه مى کنیم جایگاه زنان یا کلاً مغفول

است و یا در بهترین حالت به اشاراتى جزئى محدود شده است. کسروى، آدمیت، ناظم الاسلام 

کرمانى و سایر مورخان جریان اصلى به بسیارى از پدیده ها و جریان ها توجهى نشان نمى دهند.  

دلیل عمدة این مسئله تمرکز بر تاریخِ ایده ها است و نه نیروها. به همین خاطر است که وقتى 

به این آثار تاریخى مراجعه مى کنیم، براى مثال، یا اثرى از شوراهاى زنان که جایگاه مهمى در 

انقلاب مشروطه دارند نمى بینیم و یا به اشاراتى کوتاه و جزئى از آن ها عبور مى شود. شوراهاى

زنان پدیده اى جالب توجه براى برقرارى نسبت زن و مشروطه است. از دل این شوراها شاید

بتوان گوشه اى از مناسبات قدرت و جنسیت و حقیقت در تاریخ مشروطه را فهم کرد. خودِ اشاره

به شوراهاى زنان در آن دوران براى بسیارى از نوآموزان تاریخ و جامعه شناسى عجیب مى نماید 

چراکه منطق پیشرفت گراى رایج نمى تواند تصور کند قریب 110 سال پیش چنین شوراهایى

وجود داشته اند. 

با این اوصاف اگر بار دیگر به خودِ زنانگى و نسبتش با تاریخ، سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد

بازگردیم چگونه مى توانیم تاریخ را با افقى زنانه بنویسیم به جاى آنکه زنانگى را در خدمت متن

اصلى یا صداهاى بلند تاریخى بخوانیم. این نوع نگاه مى تواند صورت بندى دیگرى به تاریخ نگارى

بدهد و فهم نسبت زن و تاریخ را در دوران معاصر را در سطحى دیگر ممکن کند.  
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نویسنده: افسانه نجم آبادى

مشخصات نشر: تهران: تیسا،1396

 افسانه نجم آبادى، نظریه پرداز و تاریخ نگار ایرانى- آمریکایى و استاد دانشگاه هاروارد در

 رشتۀ مطالعات زنان است. اوداراى  درجه دکترى در رشته جامعه شناسى است. نجم آبادى در

حال حاضر عضو هیئت علمى گروه مطالعات زنان، جنسیت و سکسوالیته دراین دانشگاه است

 او همچنین یکى از دبیران اصلى دانشنامۀ شش جلدى زنان و فرهنگ اسلامى است. 

و تاریخ نگارى جنسیت  بررسى شیوه هاى  بر روى  بیشتر  این پژوهشگر  اخیر   پژوهش  هاى 

 سکسوالیته در تاریخ ایرانِ قرن نوزدهم و دوران معاصر متمرکزاست. نجم آبادى تاکنون

 تالیفات و پژوهش  هاى بسیارى به زبان انگلیسى و فارسى منتشرکرده است. کتاب" زنان

 سیبیلو و مردان بى ریش: نگرانى هاى جنسیتى در مدرنیته ایرانى" یکى از مهم  ترین آثارنجم

 آبادى در حوزه جنسیت  است که با نگاهى نو به تغییرو تحولات  تاریخى درمقولات جنسیت در

 عصر مدرنیته مى پردازد. کتاب،مرورى تاریخى براى یافتن یافتن وضعیت زنان، جنسیت وبدن

 در تاریخ معاصرایران وهمچنین شامل تعاریفى مانند زن،زیبایى جنسى،امرد،مرد و عشق  در

 آن دوره مى باشد. کتاب حاضر به حقایق تاریخى و نظریه هاى علوم انسانى مى پردازد.

 نویسنده با نگاهى تیزبینانه داده هاى تاریخى را مد نظر قرار مى دهد. با توجه به این داده

 ها، گذشته با یافتن قطعاتى از تاریخ پنهان شده کشف نمى شود، بلکه از میان دانش ها،

 گفتمان ها و نظریات جدیدى که در هر عصر، سند و قوانین مرجع به حساب مى آید باز تولید

  مى شود. دو هدف  در این کتاب  حائز اهمیت مى باشد

آدم ها به دنیا مى آیند
زن ها اما در اینجا رنجور به دنیا مى آیند... 

به منو تو نمى رسد عزیز من دیـدن میوه دادن این دانه اى که
امروز کاشته ایم، دانه ى قدرت و کوتاه نیامدن، دانه ى پـس 
گرفتن و دانه ى  ایستادن راستش وقتى مى خواهم ازحقوق

زنان حرف بزنم خشمگین که مى شوم هیچ اصلاً نمى دانم از 
کجا باید شروع کنم؟ به هرجا نـگاه مى کنى ریشه هاى عمیقى 
دوانده این درخت آفت زده و اینجاست که هنر جلوى خفـه 
شدن را مى گیرد و تو به هنرت پـناه مى برى البته که همه ى 
نقاشى هاى من مربوط به حقوق زنان نیستند بلکه حتى ممکن 
است موضوعى کاملاً متفاوت و به دور از این معقوله داشته 
باشند اما اینجا دنیاى نقاشى است و شما مختـارید هرچه

مى خواهید برداشت کنید.  

این روز ها که بحث هاى فمینیستى هرروز
داغ تر مى شود متأسفانه کم کم به یک کلیشه

تبدیل مى شود؛ نمى  دانم این تکرار مکـرارات 
قرار است رشد باشد یا سایه براى دانه ى مان،  
قرار است آویز گوش شود، فرهنگ  شود یا از 
این گوش در از آن طرف دروازه  فقط  امیدوارم 

زنان بعد از ما خوشحال تر زندگى کنند. 
از ساده  ترینش که بخواهم حرف بزنم مى  گویم

راحت تر در خیابان قدم بزنند... 

همین! 
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زنده باید زیست در آنات میرنده

"شک در بنیادها، سرآغاز معرفت است"
ماکس وبر

 زن از مشروطه تاکنون، عنوانى است درخور بحث و مطالعه. چنین عنوان دقیقى خود تا حد زیادى کلیت

 بحث ما را مشخص مى کند. دقیق بودن آن از نظرگاهى قابل رؤیت است که سعى دارد، نشان دهد چگونه

 وضعیتى که اکنون در آن زیست مى کنیم در پیوندى جدانشدنى با تاریخى دارد که چنین وضعیتى را

 به این شکل ممکن کرده است. به عبارتى هر آنچه امروزه در نسبت با تجربه زیسته زنان در جامعه ایران

 مطرح مى شود در ارتباطى معنادار با چیزى است که مى توان تحت عنوان " جنبش زنان " مطرح کرد؛

 گرچه باید دقت داشته باشیم که تجربه زیسته زنان در چه قومیتى، در چه نژادى، در چه زبانى، در چه

 طبقه اى و در چه گروه اجتماعى فهم مى شود. مقولاتى که به نظر مى رسد فمینیسم مرکزمحور در ایران

 رابطه متقابل چندانى با گروه هاى مختلف زنان از این حیث در ایران ندارد و نظریات جهان شمول پنداشته

  شده آن، امکان فهم وضعیت زنان در موقعیت سوژگى  متفاوت آن ها در نژادها، قومیت ها و زبان هاى

مختلف نقاط گوناگون ایران را نمى دهد

براى تحصیل به عنوان یک رشته تحصیلى در دانشگاه  زنان که در حال حاضر   در حوزه ى مطالعات 

 در سطح کارشناسى ارشد نیز درآمده است تا حد زیادى شاهد غلبه پارادایم مدرنیزاسیون بوده ایم. مى توان

    گفت بسیارى از فعالیت ها در حوزه ى نظریه پردازى، ترجمه و همچنین تاریخ نگارى جنبش زنان در ایران،

همواره فهم را نسبت به تجربه مدرنیته زنان و مفهوم زنانگى در تاریخ ایران، محدود کرده است

.

.

قصد بر آن داریم تا براى تأیید جملات منقول در پاراگراف قبل مثال هایى بیاوریم و در بین توضیحاتى

که براى مثال ها مى دهیم تا حدى ایده هاى متن را مشخص کنیم.از مهم ترین افرادى که مى توان در حوزه ى 

پژوهش هاى نظرى و فمینیستى در حوزه ى زنان نام برد، خانم شهلا اعزازى است که هم در قالب تألیف 

 و هم ترجمه موضوعات بسیارى را در حوزه زنان و مطالبات ایشان مطرح کرده است؛ از مقاله بلند وى 

درباره وى  پژوهش هاى  و  اظهارات  تا  گرفته   " زنان  علیه  خشونت  و  جامعه  ساختار   " عنوان  تحت 

کلیشه هاى جنسیتى و تمرکزى که بر ضرورت استفاده از رویکرد جنسیتى در پژوهش ها دارد. 

.

یادداشت استاد نازنین قرایى نژاد
محمدرضا شکرى
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 در حوزه تاریخ نگارى جنبش زنان مى توان از خانم

ایشان نام  بردن  دلیل  برد.  نام  صادقى   فاطمه 

که است  اشاراتى  مطالعاتشان،  اهمیت  از  جداى 

 مى خواهیم به کتاب مهم وى تحت عنوان"جنسیت، 

باشیم و " داشته  ایران  و تجدد در   ناسیونالیسم 

 از خلال نقد آن نشان دهیم که ادعاى محدود شدن

 تفهم در تجربه مدرنیته در بحث حاضر چگونه ممکن

شده است

 همان طور که اشاره شد پارادایم غالب بر حوزه ى

 مطالعات زنان در سال هاى اخیر، مدرنیزاسیون بوده

 است. این پارادایم همواره وضعیت را در بلاتکلیفى

 قرار داده است، آن را توضیح ناپذیر یا به سختى

 توضیح پذیر، جلوه مى دهد و پدیده ها را در " جامعه

 دوران گذار " مطالعه مى کند؛ به این معنا که وضعیت

 حال همواره دچار تعلیق و در حال گذار از سنت به

 تجدد است و سنت راه را بر مدرنیزاسیون جامعه

بند در  ما  مدرنیته  تجربه ى  و  است  بسته   ایرانى 

 گذارى بوده است که به طور کامل (به دلایل مختلفى

 که ذکر مى شود) صورت نگرفته است، " فرو کاهى

این تجربه به تقابل سنت و تجدد، دریافت پیچیدگى 

 هاى آن، متکثر بودن آن، بینابینى و ترکیبى بودن

 آن را ناممکن ساخته است. " و اجازه ایجاد سلسله

نمى  را  منطقى  انسجام  با  رزانه  و  نظر  پرسش هاى 

 دهد که توانایى امکان پذیر ساختن مطالعات تجربى

واقعیت را دارد

اتفاق  و  مشکلات  پدیده ها،  که  اینجاست  مسئله 

 هایى که در زیست روزمره افراد رخ مى دهد، از

بسیارى کشمکش  بلکه حاصل  عدم خلق نشده اند؛ 

با بستر ساختارى مشخص هستند که  هاى گفتمانى 

دارند؛ پدیده  تاریخ شکل گیرى  در   ریشه 

حوزه ى در  اجتماعى  علم  موضوع  عبارتى  به 

 زنان نیز همواره پدیده اى تاریخى و فرهنگى 

و حاصل شیوه هایى اجتماعى_تاریخى هستند

 که مى باید در " خاص بودگى اش و در فردیت 

 ساختارى اش مورد بررسى قرار گیرد. " از این

رو ماکس وبر مى نویسد:  ما مى خواهیم، از

نمودهاى  فرهنگى  دلالت  و  مناسبات   سویى 

 فعلى وقایع منفرد و از سوى دیگر، علت هاى

این علت ها بفهمیم.  تاریخى  نظر  از  را  آن ها 

هم شامل علل چنین بودن و هم عامل علل 

نمودها است  این  نبودن  گونه دیگر 

.

.

.
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 فعالیتى که خانم شهلا اعزازى در مقاله " ساختار جامعه و خشونت علیه زنان " انجام داده است، گروگان 

 گرفتن پدیده تاریخى خشونت علیه زنان و سعى در توضیح آن ذیل نظریاتى است که نسبت وثیقى با

 موضوع مورد بحث برقرار نمى کند. اتفاقى که رخ داده است آن است که پدیده خشونت علیه زنان که

 بیشتر در معناى اعمال خشونت فیزیکى و البته خشونت باز تولیدگر نظام مردسالار در این مقاله به کار

 برده شده است، بدون آنکه توجهى به تکین بودن تجربه ى خشونت زنان در ایران، تجربه تکین مورد

 خشونت واقع شدن زنان در قومیت ها، نژادها و طبقات مختلف اجتماعى زنان در ایران یا به عبارت کلى

 موقعیت سوژگى خاص زنان در نقاط مختلف ایران، بپردازد، صرفاً نظریاتى ردیف مى کنند که در رابطه با

البته که رویکرد تقبیح گرى که در متن  امر جهان شمولى نظیر خشونت علیه زنان، نظر ورزى مى کنند. 

 خانم اعزازى به این عمل وجود دارد، جاى بحث ندارد که درست است و مى باید این عمل تقبیح شود، اما

 مسئله این است که چنین نظر ورزى عامى بدون آنکه سوژه هاى مورد بررسى در خاص بودگى و فردیت

 ساختارى که دارند مورد بررسى قرار گیرند، عملاً چیزى را توضیح نمى دهد و کمکى به روشن شدن بحث

 نمى کند چرا که از قبل این پدیده تاریخ زدایى شده و بدیهى جلوه مى کند. گرچه بحث بر سر حذف نظریه

 نیست، اگر بحث بر سر بازتولید نظام مردسالار از طریق اعمال خشونت را نیز بپذیریم، مسئله اصلى این

  است که از خلال نظریه بتوانیم پدیده را مورد مطالعه تجربى واقعیات تاریخى شکل گیرى چنین منطقى

قرار دهیم

 قصد ما رد نظریات خانم اعزازى نیست (از طرفى توانایى آن هم نداریم)، بحث ما در آن نقطه است که

 این چنین پژوهش اجتماعى، در انجام وظیفه اصلى خود یعنى "ایجاد امکان فهم و واقعیت امر اجتماعى"

 ناتوان است. چنین رویکردى عمدتاً هنگامى که در مواجهه با نهادهاى اجرایى براى حل مشکل (در این

 مورد خشونت علیه زنان) قرار دارد، در سطحى مى رود که بر اساس فهمى از "وضعیت مطلوب" با رویکرد

مى گوید وبر  که  آن گونه  دانشى  چنین  و  مى پردازد  موجود  آسیب شناسى وضع  به  اجتماعى"   "مهندسى 

دیگر نه یک علم بلکه یک فن است. باید توجه داشت علوم اجتماعى با مهندسى اجتماعى تفاوت دارد آن

  گونه که وبر مى گوید، تفاوت آن "ریشه در تمایز منطقى بین دانش وجودى، یعنى دانش به آنچه هست و

دانش هنجارى، یعنى دانش به آنچه باید باشد، دارد

 بنابراین تا جایى که به فهم وضعیت کنونى زنان برمى گردد مطالعات تاریخى با روش شناسى مشخص از

 خلال نظریه، راجع به پدیده است که ما را در فهم موقعیت اکنون زنان و مفهوم زنانگى در ایران یارى

مى رساند

.

.

."
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 در بخش بعدى با مطرح کردن مفهوم "حال زدگى"، استفاده از برخى آراى ماکس وبر و با بهره بردن از

 نقد خانم المیرا بهمنى بر کتاب خانم صادقى تلاش خواهیم کرد تا نقدى بر کتاب خانم فاطمه صادقى

به رویکرد روشى آن  از  و پس  ارائه دهیم  ایران"  تجدد در  و  ناسیونالیسم  "جنسیت،  عنوان   تحت 

 دیگرى در تاریخ نگارى جنبش زنان از خلال آثار خانم افسانه نجم آبادى برسیم و برخى اشکالات وارده

به کتاب معروف خانم نجم آبادى تحت عنوان "زنان سیبیلو و مردان بى ریش" را مطرح کنیم

در قامت متن نمى گنجد که توضیحى جامع از متن خانم صادقى ارائه دهیم لذا فرض را بر آن مى 

گیریم که خوانندگان آشنایى حداقلى با آراى این کتاب دارند

 اولین نکته اى که در متن خانم صادقى وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است، استفاده ناموزون وى از

 مفهوم گفتمان است که یکى از پرتکرارترین مفاهیم کتاب است بدون آنکه تعریف مشخصى از آن در

سیاست گذارى هاى و  برنامه  در  گاهى  ایدئولوژیک،  معنایى  در  گاهى  مفهوم  این  شود.  ارائه   کتاب 

که کار مى رود  به  مملکتى  برنامه هاى اشخاص قدرتمند  و  براى توصیف حالات ذهنى  گاهى  و   دولت 

و اجتماعى  حیات  سطح  در  که  نیروهایى  کشمکش  آن  عبارتى  به  ندارند،  یکدیگر  با  وثیقى   نسبت 

 سیاسى امکان کنشگرى را به زنان براى بهبود وضعیتشان مى داد، توسط خانم صادقى نادیده گرفته

 شده و عاملیت زنان و امکان کنشگرى شان که در آثار خانم نجم آبادى دیده مى شود در سطحى فرو

توانایى در فهم منطق بر عدم  با اشکالى روش شناختى مواجهیم که علاوه  اینجا   کاسته شده است. 

 امکان کنشگرى براى زنان بر اساس گفتمان هاى غالب و کشمکش هاى گفتمانى، با نگاهى، در سطحى

 ارزشى، از حال گرفته شده به "ارزیابى" مى پردازد و بسیارى از فعالیت هاى بهبود بخشى که توسط

زنان صورت گرفت را برچسب هایى همچون "آمیزه اى از سنت و ارتجاع" و یا "تثبیت نقش هاى کلیشه

 اى زنانه" مى زند

 تا جایى که متون خانم افسانه نجم آبادى همچون متن " حکایت دختران قوچان "و یا مقاله ى "عاملیت و

 اقتدار، بازنگرى کنشگرى زنان در دوره رضاشاه"، وى نه تنها عاملیت زنان را محو نمى کند بلکه آن را

 اقداماتى اساسى و منطبق بر منطق گفتمانى موجود ارزیابى مى کند و شرایط را نه آن گونه باید باشد

 بلکه آن گونه که هست بررسى مى کند. وبر در رابطه با این اشکال در تاریخ نگارى مى نویسد: " هرگاه

نتایج رفتن  از دست  بهاى  به  مى ماند،  باز  على  تحلیل  از  بلافاصله  مى پردازد  ارزیابى  به   تاریخدان، 

علمى. این تاریخدان همواره در معرض این خطر است که تمام آثار و نتایج آرمان هاى متفاوت از آرمان

  هاى خود را، یک اشتباه یا انحطاط تفسیر کند و بدین سان از انجام مهم ترین وظیفه ى خود یعنى تفهم

نظم هرگونه  ارزیابى   " که  جهت  این  از  است.  دفاع  قابل  در سطحى  نجم آبادى  کار  اما  بماند."   ناکام 

 اجتماعى، بدون استثنا، باید با توجه به فرصت هایى انجام شود که به افراد خاصى داده مى شود تا با

 استفاده از عوامل منتخب عینى و ذهنى به موقعیت برتر برسند؛ زیرا اگر توجه نشود پژوهش تجربى

.
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 یا ارزیابى، عمداً ذهنى است یا اینکه ادعاى اعتبار عینى دارد، دیگر نه پژوهش تجربى کامل خواهد

 بود و نه ارزیابى از پایه ى واقعى و ضرورى برخوردار خواهد بود." اتفاقى که در اثر خانم صادقى دیده

مى شود

 کتاب " زنان سیبیلو و مردان بى ریش " به طور خلاصه سعى دارد با رویکردى تاریخى نشان دهد که

جنسى تمایلات  چگونه  و  شد  ناخوانا  ملى  فرهنگ  توسط  جنسى  رفتار  و  میل  از  خاصى  نوع   چگونه 

 ایرانیان زیر نگاه موشکافانه اروپاییان قرار گرفت و چگونه دگر جنس خواهى و مخفى کردن تمایلات

 هم جنس دوستانه در مردان و در قامت مردان از ویژگى هاى مدرنیته ایرانى شد. نقد جدى که به

 کتاب از جانب آقاى عادل مشایخى ارائه شد را نخواهیم آورد اما در حد معرفى عنوان کردیم. چرا که

بازنگرى در آرایى مشخص را مى دهد و امکان پیشرفت را دارد. عمده بحث  نقدى است که امکان 

 آقاى عادل مشایخى در این نقد با اشاره به مفهوم "حساسیت هاى طبقاتى" شکل مى گیرد و بر در نظر

 گرفتن تفاوت هاى طبقاتى در پژوهش تأکید مى کند و مسئله ورود بازار جهانى به ایران در آن دوران

 و نقش بر سازنده اش از مفهوم همسرى و دگر جنس خواهى و البته مشکل یکسان در نظر گرفتن

همه ى گروه هاى زنانه در آن دوران را مطرح مى کند

 در این متن تلاش بر این بود تا در سطح اول برخى پژوهشگران مهم در حوزه ى مطالعات زنان معرفى

 شوند. در سطح دوم تلاش کردیم تا با ارائه برخى آراى وبر و مقاله "بحران علوم اجتماعى در ایران"

 از ابراهیم توفیق نقدها و ایده هایى را مطرح کنیم که نمى دانیم تا چه حد در این کار موفق بوده ایم،

 اما چنین متنى در کل مجال ارائه بسیارى از توضیحات تکمیلى و ضمیمه اى را براى روشن کردن بحث

 ندارد تا از پراکندگى تقریبى آن کاسته شود لذا هدف اصلى طرح مسائلى بود که کمتر به آن پرداخته

شده است هر چند طرح آن مسائل به صورت ناقصى توسط ما صورت پذیرفته باشد

تاریخ پژوهى در فهم پدیده هاى بر ضرورت  بود که  انتقادى  نگرشى  و  ارائه دید   هدف اصلى متن 

اجتماعى حوزه زنان تأکید دارد

 بسیارى از مشکلاتى که در جامعه ى امروز ما در حوزه ى زنان وجود دارد، از قبیل نابرابرى، کلیشه هاى

 جنسیتى، خشونت علیه زنان، مسئله حق به شهر براى زنان، نابرابرى در کار و دستمزد، مسئله حجاب،

نابرابرى هاى حقوقى و ... مى باید از طریق پرسشى تاریخى مورد توجه قرار گیرند و صرف نظر ورزى 

هاى بیهوده و گیرکردن در تعلیق دوران گذار نباشند

 هیچ یک از مشکلات ذکر شده در بالا، اغراق آمیز نیست و ما در سطوح مختلف با آن مواجه هستیم؛

اما مسئله حتى اگر بر سر تغییر باشد، چنین تغییرى ابتدا از خلال شناخت پدیده امکان ظهور پیدا مى

  کند

.
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 شناخت پدیده از فهم موقعیت تاریخى که در آن قرارگرفته است و تاریخى که از سر گذرانده است.

 امیدواریم تا حدى روشن شده باشد، هدف از پژوهش تاریخى نه کسب دانش از گذشتگان است و

 نه قضاوت درباره ى گذشتگان بلکه این حرف ها، رویه و انگاره هاى تاریخى بخشى از ناخودآگاه ماست

 و این حرف هاى قدیمى بعضاً مسخره که گاهى اوقات مى شنویم، گو اینکه اغلب انکارشان کنیم، به این

معناست که در اکنونى زیست مى کنیم که در 150 سال پیش آغاز شده است

محمدرضا شکرى

منابع

توفیق، ابراهیم، تأملى بر بحران علوم اجتماعى در ایران
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 در حوزه تاریخ نگارى جنبش زنان مى توان از خانم

ایشان نام  بردن  دلیل  برد.  نام  صادقى   فاطمه 

که است  اشاراتى  مطالعاتشان،  اهمیت  از  جداى 

 مى خواهیم به کتاب مهم وى تحت عنوان"جنسیت، 

باشیم و " داشته  ایران  و تجدد در   ناسیونالیسم 

 از خلال نقد آن نشان دهیم که ادعاى محدود شدن

 تفهم در تجربه مدرنیته در بحث حاضر چگونه ممکن

شده است

 همان طور که اشاره شد پارادایم غالب بر حوزه ى

 مطالعات زنان در سال هاى اخیر، مدرنیزاسیون بوده

 است. این پارادایم همواره وضعیت را در بلاتکلیفى

 قرار داده است، آن را توضیح ناپذیر یا به سختى

 توضیح پذیر، جلوه مى دهد و پدیده ها را در " جامعه

 دوران گذار " مطالعه مى کند؛ به این معنا که وضعیت

 حال همواره دچار تعلیق و در حال گذار از سنت به

 تجدد است و سنت راه را بر مدرنیزاسیون جامعه

بند در  ما  مدرنیته  تجربه ى  و  است  بسته   ایرانى 

 گذارى بوده است که به طور کامل (به دلایل مختلفى

 که ذکر مى شود) صورت نگرفته است، " فرو کاهى

این تجربه به تقابل سنت و تجدد، دریافت پیچیدگى 

 هاى آن، متکثر بودن آن، بینابینى و ترکیبى بودن

 آن را ناممکن ساخته است. " و اجازه ایجاد سلسله

نمى  را  منطقى  انسجام  با  رزانه  و  نظر  پرسش هاى 

 دهد که توانایى امکان پذیر ساختن مطالعات تجربى

واقعیت را دارد

اتفاق  و  مشکلات  پدیده ها،  که  اینجاست  مسئله 

 هایى که در زیست روزمره افراد رخ مى دهد، از

بسیارى کشمکش  بلکه حاصل  عدم خلق نشده اند؛ 

با بستر ساختارى مشخص هستند که  هاى گفتمانى 

.

.

حسرت را مى شناسى ؟

من مى شناسم؛ با زیر و زبرش اشنا هستم

 در نگاه دختر بچه اى بود که على رغم تمام محدودیت هاى موجود در عزادارى، از نرده ها اویزان شده

بود تا بتواند مراسم را بهتر ببیند

 در نگاه زنانى دیدم که هویت آن ها را آن طور که نمى خواستند معنا کردند؛ در نگاه هایى در حسرت

رنگ ها، پوشش ها و بلند خندیدن ها

 

...

.
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 در بخش بعدى با مطرح کردن مفهوم "حال زدگى"، استفاده از برخى آراى ماکس وبر و با بهره بردن از

 نقد خانم المیرا بهمنى بر کتاب خانم صادقى تلاش خواهیم کرد تا نقدى بر کتاب خانم فاطمه صادقى

به رویکرد روشى آن  از  و پس  ارائه دهیم  ایران"  تجدد در  و  ناسیونالیسم  "جنسیت،  عنوان   تحت 

 دیگرى در تاریخ نگارى جنبش زنان از خلال آثار خانم افسانه نجم آبادى برسیم و برخى اشکالات وارده

به کتاب معروف خانم نجم آبادى تحت عنوان "زنان سیبیلو و مردان بى ریش" را مطرح کنیم

در قامت متن نمى گنجد که توضیحى جامع از متن خانم صادقى ارائه دهیم لذا فرض را بر آن مى 

گیریم که خوانندگان آشنایى حداقلى با آراى این کتاب دارند

 اولین نکته اى که در متن خانم صادقى وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است، استفاده ناموزون وى از

 مفهوم گفتمان است که یکى از پرتکرارترین مفاهیم کتاب است بدون آنکه تعریف مشخصى از آن در

سیاست گذارى هاى و  برنامه  در  گاهى  ایدئولوژیک،  معنایى  در  گاهى  مفهوم  این  شود.  ارائه   کتاب 

که کار مى رود  به  مملکتى  برنامه هاى اشخاص قدرتمند  و  براى توصیف حالات ذهنى  گاهى  و   دولت 

و اجتماعى  حیات  سطح  در  که  نیروهایى  کشمکش  آن  عبارتى  به  ندارند،  یکدیگر  با  وثیقى   نسبت 

 سیاسى امکان کنشگرى را به زنان براى بهبود وضعیتشان مى داد، توسط خانم صادقى نادیده گرفته

 شده و عاملیت زنان و امکان کنشگرى شان که در آثار خانم نجم آبادى دیده مى شود در سطحى فرو

توانایى در فهم منطق بر عدم  با اشکالى روش شناختى مواجهیم که علاوه  اینجا   کاسته شده است. 

 امکان کنشگرى براى زنان بر اساس گفتمان هاى غالب و کشمکش هاى گفتمانى، با نگاهى، در سطحى

 ارزشى، از حال گرفته شده به "ارزیابى" مى پردازد و بسیارى از فعالیت هاى بهبود بخشى که توسط

زنان صورت گرفت را برچسب هایى همچون "آمیزه اى از سنت و ارتجاع" و یا "تثبیت نقش هاى کلیشه

 اى زنانه" مى زند

 تا جایى که متون خانم افسانه نجم آبادى همچون متن " حکایت دختران قوچان "و یا مقاله ى "عاملیت و

 اقتدار، بازنگرى کنشگرى زنان در دوره رضاشاه"، وى نه تنها عاملیت زنان را محو نمى کند بلکه آن را

 اقداماتى اساسى و منطبق بر منطق گفتمانى موجود ارزیابى مى کند و شرایط را نه آن گونه باید باشد

 بلکه آن گونه که هست بررسى مى کند. وبر در رابطه با این اشکال در تاریخ نگارى مى نویسد: " هرگاه

نتایج رفتن  از دست  بهاى  به  مى ماند،  باز  على  تحلیل  از  بلافاصله  مى پردازد  ارزیابى  به   تاریخدان، 

علمى. این تاریخدان همواره در معرض این خطر است که تمام آثار و نتایج آرمان هاى متفاوت از آرمان

  هاى خود را، یک اشتباه یا انحطاط تفسیر کند و بدین سان از انجام مهم ترین وظیفه ى خود یعنى تفهم

نظم هرگونه  ارزیابى   " که  جهت  این  از  است.  دفاع  قابل  در سطحى  نجم آبادى  کار  اما  بماند."   ناکام 

 اجتماعى، بدون استثنا، باید با توجه به فرصت هایى انجام شود که به افراد خاصى داده مى شود تا با

 استفاده از عوامل منتخب عینى و ذهنى به موقعیت برتر برسند؛ زیرا اگر توجه نشود پژوهش تجربى
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